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  چكيده

آثارش در اثبات   و ديگرحكمه الاشراقديدگاه مهم او در . دانندشيخ اشراق را نخستين نظريه پرداز عالم مثال در تمدن اسلامي مي
 بالّذات قائم جهان المثال و عالم يا همان( ميان عالم حاضر و آخرت برزخ وسيطجهان ماده به عنوان  عالمي ميان عالم انوار و

 تأثير مهم و بسزايي در بيان مراتب عالم در حكمت اسلامي گذاشت كه ،)مشهود مادى جهان و ملكوت ما بين عالم اشباح و صور
  .از آن جمله استعربي تاثير بر حضرات خمس ابن 

 كه فارابي آن را به عنوان عاملي براي تبيين و توجيه وحي و نبوت به كار گرفته ال و تخيلدر شرح و تبيين عالم مثال، كاركرد خي
اي از قواي باطني نفس، مظهر و تر شد و به عنوان قوهحكمت اشراقي گسترده درو ابن سينا در الشفا آن را كاملاً تحليل كرده بود، 

و تمثل جبرئيل » فتمثل لها بشرا سويا«ن ترتيب و با استناد به آياتي چون بدي. خياليه قلمرو برزخي خيال گرديد آيينه انعكاس صور
 به ويژه با توجه به نكته ؛شدند كه در قوه خيال انسان ظاهر ميشداي به صورت دحيه بر پيامبر اكرم، عالم مثال مخزن صور مثاليه

  . قادر مي دانستكه سالك را حتي در ايجاد اين صور» كُن«ظريف شيخ اشراق در تبيين قاعده 
و بررسـي وجـه    )خيـال متصـل  ( شرحي از قوة خيال و كاركرد آن به عنوان ساحت معرفت شناختي خيـال    پس از ارائه  اين مقاله   

مشهور است، به نقش اين دو خيـال در         ) خيال منفصل (هستي شناختي خيال كه در حكمت اسلامي به عالم خيال يا حضرت مثال            
  .پردازد مسجد ميبه خصوصآراء حكمي در ساحت هنر، ادب و معماري اسلامي ريزي نخستين و مهمترين پايه
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  مقدمه

 كـه قـوة خيـال و        تاريخ انديشه و هنر بيانگر آن اسـت       
هـاي  آفـرينش ترين ابزار   ترين و اصلي  تخيل انسان، مهم  

-ادبي و هنري بوده است؛ اهميت اين عامل در آفرينش         

پـردازي  توان نظريـه  نمي«اي است كه    هاي ادبي به گونه   
را يافت كه در بررسي ادب و هنر، خود را از تحقيق در             
كُنـــه ماهيـــت خيـــال و تـــأثيرات آن در خلاقيـــت و 

خيـال،  . آفرينندگي شاعران و هنرمندان بـي نيـاز بدانـد         
 ادب و هنــر اســت و لاجــرم تــا توســن جــنس قريــب

سركش و خلاق آن در فراخناي دشت صور به جـولان           
در نيايد و هنرمند و شاعر بر مركب تخيل، از حد عـالم            
واقع فراتـر نـرود، آفـرينش ادبـي يـا خلاقيتـي هنـري               

  )9: 1387بلخاري،(» .گيردصورت نمي
بدينسان خيال كه به عنوان عامل اصلي آفـرينش هنـري     

- آثار هنري و ادبي، تلاش انسان را بر پهنـة بـي            و بنياد 

كرانة هستي منعكس مي كند و موجد تحـولاتي عميـق           
شـود، در قلمـرو حكمـت       در روح مخاطبان خـود مـي      

-اسلامي، از سوي گروهي از جمله فارابي و سپس ابـن          

اي از قـواي    بـه عنـوان قـوه     . )خلف بزرگ فارابي  (سينا  
 كاركردهـاي   باطنه نفس انساني مطرح شـد و بـا طـرح          

شـناختي آن يعنـي حفـظ صـور بعـد از غيبـت              معرفت
محسوسات و محاكـات از واقـع،  از آن بـراي كـاركرد              
كلامي به ويژه در قلمرو مباحثي چون چيستي و تبيـين           

بـر بنيـاد ايـن رويكـرد،        . نبوت و وحي بهره گرفته شد     
 عالي و نيرومندي، نه تنهـا       پيامبر با دارا بودن چنين قوه     

-ريافت پيام وحي از سبب اول است بلكه مـي       قادر به د  

تواند نفوس انساني و امور مادي را به طور كلي تحـت            
. سياسي ارائـه كنـد   -تأثير در آورد و يك نظام اجتماعي     

در واقـع بـا گسـترش پـذيرش اوليـه           حكماي مسلمان   
 خـواب هـا     ، صـور خيـالي را از حـد        -1 1نظريه ارسطو 

فراتر بردند و آن را ظهور معقول در قوه خيال در عـالم             

پـردازي   و زمينه را براي نظريـه      1-1 نفوس فلكي دانستند  
. نظير حكيم بزرگي چون شيخ اشـراق فـراهم كردنـد     بي

بدين ترتيب شيخ اشراق با اتكا به نظام فلسفي خويش،          
ت معرفت شناختي خيال، پلي به حـوزه هسـتي          از ساح 

: 1372السـبزواري،   (3شناسي آن زد و مفهوم عالم رابـع       
و فردوس شمالي را كه در زبان شرع، سوق الجنه    ) 190

مكـارم  : ك.ر(يا عـالم ذر     ) 133: 1351بهايي لاهيجي،   (
ــيرازي،  ــود، وارد  ) 13-21/ 7: 1356ش ــي ش ــده م نامي

راهـي گشـود تـا       صـورت    و بدين مباحث حكمي كرد    
پاسخي مناسب براي اين سوال اكثر انديشـمندان بيابـد          
كه آيا هستي منحصـر در همـين موجـودات محسـوس            

كه با آنهـا مـواجهيم و در قالـب اشـياي طبيعـي              (است  
يـا عـوالم ديگـري وراي ايـن عـالم           ) شـوند   پديدار مي 

خيال را به عنـوان مرتبتـي از       وي  . محسوس وجود دارد  
يعني دنيايي حقيقي، بيروني      نزول مراتب عالم در قوس   
هاي خاص خـويش و بـه عنـوان       و برخوردار از ويژگي   

هاي مختلف بـه    يكي از ثمرات تفكر فلسفي خود از راه       
چنانچــه هــانري كــربن بيــان مــي كنــد ؛ اثبــات رســاند

شناسـي عـالم    سهروردي نخستين كسي است كه وجـود  
خيال را تأسيس كرد و ضمن اذعان به وجود آن، تلاش           

 همـه   .اي، وجـود آن را اثبـات كنـد          كرد بـا طـرح ادلـه      
حكماي اسلام نيز به اين بحث بازگشـته و آن را بسـط             

و سرچشمه اي شـده       )300: 1373كربن،: ك.ر(داده اند   
منـد شـده    و بهره  روان ايراني از آبشخور آن سيراب        كه،

: 1363 و الهــروي، 83 -87: 1373كــربن،: ك.ر(اســت 
 زمينة گسترش و بسط هرچه بيشتر اي كه گونه به؛)244

نظرية خيال در مباحث حكماي اسلامي بعدي از جملـه   
ــي  ــن عرب ــس اب ــاد -4 4در حضــرات خم ــئلة مع  و مس

با قبول اصل مسـئله عـالم       (جسماني در آراي ملاصدرا     
صـدرالدين  ) (متوسط صور معلقه و اثبات تجـرد خيـال       

ايـن در حـالي اسـت       . فراهم شد ) 290: 1366،  شيرازي
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شناسي خيـال و وجـود      عدم اعتقاد به ساحت هستي    كه  
چنين عالمي در انديشة غربي، مسائل لاينحلي همچـون         

زدگي و تفكر تحصلي صرف و پوزيتويسم بي روح           علم
  . را به وجود آورده است

-شناختي و هستي  از آنجا كه تفكيك دو ساحت معرفت      

 از كليدهاي فهم آفرينش هنري اسـت و         شناختي خيال، 
اي بـراي   در حكمت سهروردي نيز قوة خيال بسان آينه       

هاي موجود در مرتبتي از مراتـب عـالم     انعكاس صورت 
ورزي و گـرايش  در قوس نزول، جوهرة راسـتين عشـق    

شـود كـه تسـلط روح       ها و هنرهايي مـي    به خلق زيبايي  
د، ايـن   ده ـزيباي هنرمند را بر مراتب هستي نشـان مـي         

به نقش اين آراء در     مقاله با شرح اين دو ساحتِ خيال،        
ريزي نخستين و مهمترين آراء حكمـي در سـاحت          پايه

هنر، ادب و معماري اسلامي بخصوص معماري مسجد        
 .پردازدمي

  
  شناسي خيالشناسي خيال پلي براي هستيمعرفت. 1

   سهروردي و خيال مشائي-1 -1

ال در متون مختلـف وي      آراء سهروردي در باب قوة خي     
عرفـاني و    او در ابتدا، در متون مختلف     . مضطرب است 

گيـرد و   اش مسلك حكماي مشاء را در پـي مـي         فلسفي
نفس را داراي قواي مختلف حواس پنجگانه ظـاهري و          

داند كه همانند پلي در خدمت دنياي مـادي و          باطني مي 
 . مكمـل انتظـام دنيـاي كوچـك بـدن هسـتند         عقلاني و 

-خيال را جزءِ حواس باطني مي دانـد و مـي   سهروردي  

. خيال، خزينه دستاوردهاي حس مشـترك اسـت       : گويد
حس مترك هر چه در حـواس پنجگانـه هسـت ادراك            
مي كند و مركز اطلاعـات حـواس خـارجي اسـت كـه              
انسان به وسيله آن، به عنوان مثال ادراك مي كند كه اين      

/ 3: 1375سـهروردي،   : ك.ر(شيء شيرين، گـرم اسـت       
گيرند كـه امـروزه     ؛ لذا صورت ها در خيال قرار مي       )29

ــوژي و روانشناســي   ــم از فيزيول ــوم شــناختي اع در عل
شناخت، عمدتاً به آن حافظه گفته مي شود و به معنـاي           

شـود كـه بـدون آن كـار شـناخت      كار برده مـي  عامي به 
ــذيرد  ســـامان نمـــي ــانعي دره : ك.ن(پـ ــلبيا و صـ صـ

سينا، ي همچون ابن  سهرورد). 691 و   361: 1366بيدي،
هاي فارسي خـود، خيـال را از متخيلـه          عمدتاً در رساله  

جدا مي كند و آن را به اعتبار نفس حيـواني، متخيلـه و              
يا به عبارت ديگر اگر عقـل آن را  (به اعتبار نفس انساني  

متفكره مي نامد چرا كه اگر اين قـوه كـه           ) استعمال كند 
ــوه : ك.ر( تركيــب و تفصــيل صــور و احكــام اســت  ق

نباشـد، قـادر بـه فكـر        ) 26- 30/ 3: 1375سهروردي،  
  .كردن نيستيم

الاشراق كـه مشـتمل بـر اهـم آراء          سهروردي در حكمه  
او بـا رد    . پردازداوست، به تغيير موضع دربارة خيال مي      

انحصار نظرية مشايي دربـارة حـواس پنجگانـه بـاطني،        
قواي خيال، متخيله و وهم را كـه از هـم متمـايز كـرده               

داراي يك محل مي داند؛ بدين معنا كـه هـر سـه،             ،  بود
يك چيز و يك قوت محسوب مي شوند اما از آنهـا بـه       

يعني يك چيز است كه     . شود  اعتبارات مختلف تعبير مي   
دهد، به عبارت ديگر، به اعتبـار ادراك          سه كار انجام مي   
 اعتبـار تفصـيل و تركيـب،         و بـه   -5 5معني جزئيه، وهم  

سـهروردي،   (متخيله و به اعتبار صورخياليه، خيال است      
1375 :2 /209 .(  

ــة اشــراقي ســهروردي -1 -2  ارض ملكــوت، نظري

 دربارة خيال

سهروردي با بحـث از قـواي نفـس، بـه بحـث دربـاره               
حقيقت ابصار و صور مرايـا و تخيـل مـي پـردازد و از               

زنـد و بـا نقـد     مـي شناسيشناسي، پلي به هستي معرفت
، 7 و اهل علـم  6نظريات مختلف دانشمندان علوم رياضي    

: 1375سـهروردي،   (نظرية اشراقي خود را بيان مي كند        
2 /101.(  
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وي با تعريف ابصار به مقابلة شي مستنير با چشم سالم           
شناسي خويش، وارد بحـث صـور       به عنوان پاية معرفت   

ا اثبـات   شود و مرتبة چهـارم هسـتي ر       مرايا و تخيل مي   
هـاي موجـود    صورتكند؛ بدين شرح كه سهروردي      مي

در خيال انساني را نه موجود در عـين و نـه موجـود در        
او معتقـد اسـت ايـن صـور،     . دانـد  مي ذهن و نه معدوم   

بندنـد؛    مانند صورت هايي هستند كه در آيينه نقش مـي         
اند اما  با وجود اينكه در آيينه منعكس شده و نقش بسته         

پس . شود  ني، محل انطباع آنها محسوب نمي     آيينة جسما 
صور خيال نيز منطبع در قوة خيال نيستند بلكه كالبـدها           

اي در مرتبـة چهـارم هسـتي يعنـي عـالم              و ابدان معلقه  
شود مثالند كه قوة خيال، واسطة تجلي آنها محسوب مي        

  .)211-212/ 2: 1375سهروردي، (
ــوا كــه همــه    تخيــل ماننــد حــس مشــترك و ســاير ق

رهــايي صــيقلي شــده و آينــه مانندنــد و همچــون  مظه
استعدادي براي ظهور صور قائمه هسـتند، مظهـر صـور           

) حواس پنجگانـه  (اند و همانگونه كه همه حواس       خيالي
گردند، اين قوا نيز به نـور بازگشـت           ميبه يك حاسه بر   

زيرا منشأ آنها ذات نور و فياض لذاته است كه           كنند؛  مي
 موجـود در كالبـد انسـاني،        نور مدبراست و تمام قـواي     

بـه تعبيـر سـهروردي،     . اي از نور اسفهبديه هسـتند       سايه
كالبد انساني طلسم نور اسفهبد است تـا آنجـا كـه قـوه              

اي از نور اسفهبديه اسـت كـه نـور     متخيله نيز، صنم قوه  
محيط و حاكم بر بدن و قواي جزئيه بدن و حاس تمام            

 و  213/ 2: 1375سهروردي،   (شود  حواس محسوب مي  
بنابراين، صور قوه مادي خيـال بـه عـالم نـوراني            ) 215

 ابداع نيروي تخيـل     صور خياليه، . كندخيال بازگشت مي  
. انسان نيست بلكه نيروي تخيل، مظهر صور خياله است       

تــوان از ادراك خيــالي ســخن گفــت و آن را مــيپــس 
 همين صور مثالي در عالم صور معلقـه تعريـف     مشاهده

اي كـه   عالم صور معلقـه   ). 211: 1375سهروردي،   (كرد

 و مكاشــفات 8ســهروردي بــا اســتناد بــه آيــات قرآنــي
، آن را   )دلايل ذوقي يا كشـفي     (-10 10 و ديگران  -9 9خود

اري  عـالم مثـال و عـالمي مقـد         راوي آن   . كند اثبات مي 
كند كه بـين عـالم نـوري محـض و مـادي             توصيف مي 
بدين معني كه نه نور محض و نـه مـادي           . محض است 
 ظلمـاني و مسـتنير       و داراي صـور معلقـه     ؛  محض است 

هـر موجـودي از موجـودات عـالم نـور و مـاده،             . است
داراي مثال و صورتي در اين عالم متوسط است كه قائم           

آيينـه كـه آيينـه      بذات فاقد محل است؛ مانند صـور در         
شـود و بـه       مظهر آنهاست اما محل آنها محسـوب نمـي        

خاطر همين خصوصيت، توانسته است بـا عـالم مـادي           
مرتبط شـود و مظهـري چـون قـوة خيـال بـراي صـور           

در پرتو وجود عـالم صـور       . موجود در خود داشته باشد    
معلقه است كه همه مراتب وجودي عالم ملكوت چـون      

در اساطير و آيين هـاي الهـي     فرشتگان و ارواح و آنچه      
اند و  به صورت تشبيهي تجلي كرده و شاعرانه بيان شده        

در ادبيات سنتي نيز جايگاه ويژه و پر رنگي دارند، قابل           
در حـالي كـه در دنيـاي واقعيـت گـراي            . تبيين هسـتند  
گونـه امـور از آن رو كـه واقعيـت خـارجي       امروز، ايـن  

 ـ ندارند جايگاه خود را از دست داده       لـذا اگـر عـالم      د؛  ان
نباشد، اين امور، به اموري واهي و پنـداري         ) مثال(خيال

  .شوندتقليل مي يابند و فقط به اموري ذهني تفسير مي
هــا و   صــور موجــود در ايــن عــالم ماننــد صــور آيينــه

شوند و گـاهي نيـز      تخيلات، گاهي نو و گاهي باطل مي      
 مظاهر  آفريند تا در نزد برگزيدگان      انوار فلكي آنها را مي    
سهروردي تحقق بعث اجسـاد و      . آنها قابل رؤيت شوند   

اشباح رباني و جميع مواعيـد نبـوت را در همـين عـالم       
كـه  چـرا   ). 338 – 339/ 2: 1375سـهروردي،    (داند  مي

بدون عالم خيال، حكمت مثالي نبوي چونـان ترجمـان          
عالم غيب و نبي چونان رجال الغيـب و لسـان الغيـب،             

ــراردادي و وضــع ــد  صــورت ق ــدا مــي كن ي صــرف پي
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  ).337: 1382مددپور،(
 در مقابل اين قوس نزول و اثبات عالم مثال كـه در آن،      
معاني و حقايق رسيده از عالم نـور صـورت دهـي مـي             
شوند و به واسطه وجود حسـي بـه عـالم مـاده منتقـل               

 قابل تبيين است كـه سـالكان        شوند، قوسي صعودي    مي
رتيب كه با فرو گذاردن بدين ت. الي االله آن را مي پيمايند     

مدركات حسي و چشـم فروبسـتن از ايـن دنيـا، نفـس              
مدبر از كالبـد سـالك جـدا مـي شـود و وي و جهـان                 
نوراني را در حالي كه همچنـان در ايـن جهـان خـاكي              

كنـد و بـه       است، بدون مسافت و حركت مشـاهده مـي        
ايـن توانـايي از     . بينـد   تناسب مقامش چيز خاصي را مي     

نش كياني فره يا فره كياني اسـت كـه          نظر سهروردي، دا  
خداوندگان تجرد و كاملان در حكمت عمليه و علميـه،      

رسند و در اين مقـام مـي تواننـد بـا              با سلوك به آن مي    
استفاده از انوار و معاني عالم بالا، بـه هـر صـورت كـه               
. بخواهند، مثل معلقه را بيافرينند كه قائم به ذات باشـند          

-مي» كُن«نش كياني را مقام     سهروردي رسيدن به اين دا    
نامد كه با مشاهده اين مقام است كه بـه وجـود جهـان              
ديگــر بــه جــز جهــان بــرازخ جســماني يقــين حاصــل 

  ).241-242/ 2: 1375سهروردي، : ك.ر(.شود مي
سهروردي در ادامة سخنانش، در فصـلي تحـت عنـوان           

در همـين  «: گويـد   مي»في ما يتلقون الكاملون المغيبات  «
شود   است كه آوازهاي عجيبي ايجاد مي     ) مثال(عالم مثل 

كه خيال، قدرت محاكات بر آن را ندارد و انسان تجـرد          
يابـد كـه      مـي   شنود و در    يافته، خود اينگونه آوازها را مي     

اگر شخص نفـس خـود را   . يابد خيال وي نيز آنها را مي  
در سياسات الهيه نيرومند و محكم گرداند، قوس صعود         

ر طي خواهد كرد و در صعود خـود از       را در مراتب بالات   
اي به طبقه ديگر، شاهد تصاوير و سامع صـداهاي            طبقه

رسد كه در آنجا    شود تا به طبقه اشرف مي       تر مي   دلنشين
شـود و پـس از وصـول بـه آن، در            شبيه انوار مجرد مي   

و باز صعود مي كند تا بـه نـور        شود  جهان نور ظاهر مي   
تـا قبـل از     «در نتيجه   . »كندالانوار بپيوندد و در آن مقام       

شوند زيـرا     مفارقت بدن از كالبد، صور خيالي ديده نمي       
فقط بينندگان حقيقي كـه از نـور اسـفهبدي بهـره منـد              

اند، با مفارقت از بدن و كنـار زدن حجـاب هـا بـه                 شده
رسند كه يقين دارند از نوع نقوش منطبـع           مشاهداتي مي 

ار خواهنـد   در برخي از قواي بدني آنهـا نيسـت و پايـد           
ماند؛ لذا سهروردي شرط اين مشـاهده را مجاهـدت و            

دانـد كـه در ايـن هنگـام، قـوة       غلبه بر قواي نفساني مي  
: ك.ر. (»خيال قادر به محاكات امور قدسي خواهد شـد        

 ).179-180، 191 و 213 / 2: 1375سهروردي، 

منتهــا و  ب بـي يــعـالم مقـداري غيــر مـادي مثـال، عجا    
تـوان بـه       آنهـا مـي     ه از جمله  شهرهاي بيشماري دارد ك   

 و هورقليـا اشـاره      ) جابلسا –جابرسا  (جابلقا و جابلصا    
چون عالم مثال از نظر جغرافيايي عالمي ميـاني در          . كرد

بين دو عالم انوار و اجسام اسـت، از جهـت جغرافيـاي             
خيــالي و شــكل هندســي مثــالي و همچنــين از جهــت 

بيه ايـن  موجودات و اشيائي كه در آن هستند، كـاملاً ش ـ       
به عبارت ديگـر، عـالم مثـال هـم داراي           . دو عالم است  

هورقليـا، نمـود    . جهان اثيري و هم جهان عنصري است      
عالم افلاك و سـتارگان مثـالي در عـالم مثـال اسـت و               

جهـان  . جابلق و جابلص، نمودگار جهـان عناصـري آن        
جابلقا و جابلصا، منزگاه نفـوس كـم نـور يـا مظلمـه و          

 )244: 1380غفـاري،    (د آنهاست اعمال و اخلاق متجس   
و جهان هورقليـا، جهـاني متعـالي و نـوراني و جايگـاه            
. نفوس متوسطين از سـعداء و فرشـتگان مقـرب اسـت           
هورقليا، همان عالم افلاكي مثالي است كـه شـخص بـا            

، قـدرت  »كُـن «عروج به آن و در پرتو رسيدن بـه مقـام    
  . يابدابداع و آفرينشگري مي

سهروردي با همة   )  عالم صور معلقة   مثال يا (عالم خيال   
شگفتي هايش، نزد حكماي اسلامي بـا تعـابير ديگـري           
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 را بـه دو قسـم     حكماي بعـد از وي خيـال      . رواج يافت 
  :اندمنفصل و متصل تقسيم كرده

خيال منفصل، عالمي قائم به خود و بي نياز و مستقل از           
خيال متصـل، خيـالي اسـت    . نفوس جزئيه متخيله است 

 خيال منفصل، قائم به نفوس جزئيه بـوده و          كه برعكس 
در واقـع   . پـذيرد   پيوسته در متخيله افراد آدمي ظهور مي      

عالم خيال منفصل به دليل شباهت به عالم خيال متصـل      
: 1383دشـتكي شـيرازي،  .(به اين نام نهـاده شـده اسـت    

 عبدالرحمان جامي نيز با ذكر اين مطلب در ادامـه         )251
نايي از معاني و هيچ روحي از        مع چهي«كند كه   اشاره مي 

ارواح نيست مگر اينكه بـرايش صـور مثـالي و مطـابق             
  -11 11.»كمالاتش در اين عالم هست
چه در حال حاضر مـدنظر      با وجود همه اصطلاحات آن    

) مثـالي ( ما است، اين است كه وجود عالم صور خيالي        
ان منبع صور خيالي موجود در قوة       كه سهروردي به عنو   

خيال انساني متأثر از تعاليم آسماني كتاب مقدس قـرآن          
و سنت مقدس نبوي، فلسـفة يونـاني و تفكـر فلاسـفة             

كند، گويـاترين تئـوري در      مسلمان ماقبل خود تبيين مي    
ايجاد واسطه ميان شـهود عرفـاني و تماثيـل هنـري در             

  .شودجهان اسلام محسوب مي
  
  ري و خلق زيبايي و هنرتخيل هن. 2

خلاقيت هنري كه عامل اصلي آفرينش هنـري اسـت و           
نيز زيبايي كه در درك آن، تخيل و تعقل انسـاني نقـش             

 ؛ خيال انسـاني اسـت     اساسي دارد، منوط به كاركرد قوه     
اي براي تلقي انسان از جهـان پيرامـون،     اي كه روزنه  قوه

لذا . شودو حفظ صور در برخورد با جهان محسوب مي        
ممكن اسـت مثـل كبوترهـاي       . خيال بال هنرمند است   «

سفيد در آسمان آبي پـرواز كنـد و ممكـن اسـت مثـل               
خيال . خفاش سياه از سقف غار تاريك تن آويزان شود        

 در فضاي نفساني و شيطاني به هر ناكجا آباد پر كشـيده          

در ايـن   . زنـد و به هركجا كه خاطرخواه اوست سر مـي        
نسـان نيسـت بلكـه اختيـار بـه      هنگام خيال در اختيـار ا     

 وجود انسان، كه نفـس شـيطاني اسـت،          نازله عنوان قوه 
آنچه در  ) 155 : 1385،  )الهامي(مطهري  (» .كند عمل مي 

توانـد آدمـي را همچـون       شـود، مـي   اين حالت خلق مي   
اما زماني كه هنرمند به شوق      . اي دربند كند  شجره خبيثه 

ارد، خيـال   گـذ رسيدن به حقيقت قدم در راه عروج مـي        
و ديگر چنـان   تواند بستر ظهور خلاقيت هنري گردد    مي

آزاد نخواهد بود كه هم نفس شيطان گشـته و همچـون            
برخي آثار هنـري مـدرن انسـان را بـه جـاي رهنمـون               
 .ساختن در راه، به كج راهه و بيراهـه رهنمـون گردانـد            

وسعت پرواز خيـال هنرمنـد بـه        « شكي نيست كه     -12 12
وسعت روح اوست و اگر روح هنرمند به وسعت عـالم           
كبير پيوند خورد و با حقايق عـالم آشـنا شـود، فضـاي              
پرواز خيالش از فرش تـا عـرش خواهـد بـود و هفـت             

نوردد، امـا اگـر ايـن روح        اي در مي  آسمان را به كرشمه   
-بندگي شيطان كند او را از آسمان به شهاب ثاقب مـي           

 »دهنـد راند و جز به دركات اسـفل دوزخ راهـش نمـي           
بنابراين زماني كه هنرمند با ادراك      ). 141: 1381آويني،(

هاي اصيل و لـذت     اين معاني به شوق رسيدن به زيبايي      
بردن از آن، مدركات حسي را فـرو گـذارد و چشـم از              
دنيا فرو بندد، با جدايي نفـس مـدبر از كالبـدش بـدون          

زمـاني جهـان نـوراني، خيـال را         طي مسافت مكـاني و      
آيد كـه بـه    خواهد ديد و به درك حقايق كاملي نائل مي        
 يعنـي   -13 13 .واسطه كمال در عـين زيبـايي قـرار دارنـد          

نفس، صوري خيالي را با علم حضوري بـا مثـل معلقـه             
دند، اند و در خيال منفصل موجو     كه صنع و ساخته الهي    

لذا هنرمند سالك با درك اين صـور        . ادراك خواهد كرد  
يابـد و   به معدن حسـن و زيبـايي روحـاني دسـت مـي            

 تصاوير و احوالات دلنشين و زيبايي را مشاهده خواهـد  
يابد كه اين مشاهدات از نوع نقوش منطبع        ميكرد يقين   
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/ 3: 1375سـهروردي،   (در برخي از قواي بدني نيسـتند        
ندي در سلوك و عـروج خـويش بـه          چنين هنرم ). 213

سوي ملكوت خيال متناسب بـا مقـامش بـه مقـام فـره              
تواند صور معلقـه    كياني خواهد رسيد كه در پرتو آن مي       

زيبايي را به اراده خـود بـا اسـتفاده از انـوارِ عـالم نـور                 
نايـل مـي شـود      » كُن«  به عبارتي ديگر به مقام       . بسازد

 كــه فعــال  )241- 242/ 2: 1375ســهروردي، : ك.ر(
مايشاء و داراي محدوديت زماني و مكاني نخواهد بـود          
و قدرت تصويرگري يعني خلق صور طبيعي و نفسـاني          

و در   يابـد ازجمله عواطف و احساسات مختلف را مـي       
هنگام بازگشت به عالم حسي با ضـبط و حفـظ صـور،             

 خيـال هنرمنـد     در واقع خلاقيت قوه   . آنها را خلق نمايد   
عالم صـور معلقـه اسـت كـه بـه آثـار         در پرتو نورانيت    

شود آثـار هنـري     هنري معنا خواهد بخشيد و باعث مي      
داراي بياني تمثيلي شوند و تصـاوير مـنعكس شـده در            
خيال هنرمند در اوج زيبـايي و تقـدس قـرار بگيرنـد و         
. زيبايي روحاني در كار هنرمند به منصـه ظهـور برسـد           

يي دهنـده   تواند رهـا  اين گونه است كه چنين زيبايي مي      
باشد و هم هنرمند و هم مخاطب را به خارج از زنـدان             
نفس رهنمون سازد و براي لحظاتي اندك او را از خـود            

لذا . برهاند و به آرامشي به دور از تعلقات مادي برساند         
بازتاب صور معلقه در روح هنرمنـد سـالك اسـت كـه             

هـاي متعـالي و رمـوز هنـر         معياري براي كشـف ريشـه     
در ميـان هنرهـاي اسـلامي،       .  مي شود  اسلامي محسوب 

هنرهايي مثـل خوشنويسـي، موسـيقي و بـه خصـوص            
هـاي  اي از زيبـايي   معماري و نگارگري نمودار و جلـوه      

 .ملكوتي خيال هستند كه هنرمند ترسيم مي نمايد

بنابراين عالم هنر و هنرمندي، عالم خيال يا عـالم صـور    
ز تلاطـم   آنگاه كه هنرمند با سير و سلوك ا       . معلقه است 

 خيال خـود را بـه يـاد         درياي محسوسات رها يابد، قوه    
-صور خياليِ قلمرو نوراني خيال كه محل ديدار زيبايي        

انگيز است، خواهد انداخت كه بـر صـفحة         هاي شگفت 
آيينه مانندش منعكس شـده اسـت تـا اينكـه تماثيـل و              
تصاوير ساخته شده را از رفتن به سمت و سوي بيراهه           

هانده شوند؛ چرا كه قوة خيال هنرمنـد  و تقدس زدايي ر  
با عالم خيال هماهنگ بوده و واسـطة انعكـاس و درك            

 ديگـر   لـذا . تجليات عالم خيال بر صفحة هسـتي اسـت        
هاي خرافي كـه موجـب      هاي قوة خيال صورت   صورت

 قدرت محاكات بر     بلكه او  اضغاث احلام شوند، نيستند   
در بـه   يابـد كـه تـا قبـل از آن قـا           اي را مـي   امور قدسي 

  ).179/ 2: 1375سهروردي،  (محاكات آنها نبوده است
اما اگر نفس هنرمند خيال خـود را بـه جهـات دانـي و               
سفلي وجود خود سـوق دهـد و حـال عصـيان بـر وي         

هـاي فـاني دنيـوي بـر     چيره شود و جلاي زرق و بـرق    
نفس وي حك شود، خيالش ناظر به دنيا خواهد بـود و            

ظواهر لبريـز خواهـد     خزانه خويش را از محسوسات و       
ــرد ــ. ك ــه تعبي ــتتوس  ب ــان آيس ــرادي هم ــين اف ري، چن

)aisthetos (ك هســــتند كــــه از آن لفــــظ اســــتتي
)aestheties(  اي كـه آن را بـه     واژه. آيـد  مـي   به دست

شناسـي نيـز   علم الجمـال و علـم استحسـاني و زيبـايي       
 اند و اين همان چيزي است كه در انديشـه         ترجمه كرده 

تن عـالم خيـال و سـلوك هنرمنـد و         غربي با كنار گذاش   
مندي خيالش از صور روحاني و نوراني آن عالم، و          بهره

ــال هنرمنــد در فضــاي محســوس   محبــوس كــردن خي
ماديات، سبب ظهـور هنـرِ غيرمتعهـد بـه اخلاقيـات و             
مسلمات بشـري شـده اسـت؛ تصـاوير محسوسـي كـه          
ديگر، معاني عظيمي را درپي نخواهنـد داشـت و فقـط            

زيبايي ظاهري اند و يا آثاري كه در پرتو         شامل و حامل    
در واقـع شـأن قـوه       . شودآنها فكر خاصي پرورانده نمي    

خيال در هنري كه در غرب ظهور و بروز داشته، رجوع           
لذا هنر  . به محسوسات و دنيا و اكتفاي به آن بوده است         
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: 1379ريخته گران،(هنري است غرب به معنايي عين بي  
  ).125 و 14- 15

عـالم  (بنابراين اگر خيال به عنوان مرتبة چهـارم هسـتي    
نبود و يا اگر بود و صرفاً به مثابه حافظه و           ) صور معلقه 

كرد، هيچ يك از انحاء هنـر       نيروي بايگاني نقش ايفا مي    
بست و ديگر زبـان داراي رمـز و اسـتعاره           صورت نمي 

 چرا كه اين هنرمنـد  ؛آمدنبود و ادبيات شعري پديد نمي 
كنـد و بـا    خـويش چشـم دل بـاز مـي       ه بـا ارده   است ك 

اي كه آينه تمام نماي حقيقت و اصـل         رسيدن به مرحله  
در . شـود خويش است، مظهر صور حقيقي و زيبايي مي       

صورت الهامات رسـيده از عـالم نـور و زيبـايي بـه              اين
هنرمند، به صورت نقوش و طـرح هـايي كـه حـاكي از      

ق اصيل هسـتند،    تناسب و كمال و جاذبه و زيبايي حقاي       
پس هنر و عالم خيال بـا هـم تعامـل           . شوندمنعكس مي 

هـاي هنـر را     يعني عالم خيال و شئون آن، بارقـه       . دارند
كند و هنر چون پديد آمـد، خيـال را شـديداً            پديدار مي 

فعال و متلاطم مي كند و صور خيالي بـه عنـوان مظهـر      
صور عالم خيالي شاهكارهاي هنري را پديـد مـي آورد           

: ك.ر (ز سر زلف خيـال اسـت و كمـان ابـروي او            كه ا 
پـرداختن بـه عـالم خيـال و     . )84: 1385امامي جمعـه،    

توجه به فرايندهاي تخيل سـازنده و خـلاق اسـت كـه             
هايي براي رشد و تعـالي علـوم و         ضمن تقويت فرصت  

ايجــاد هنرهــا در جهــت شــناخت مرزهــاي واقعيــت و 
ام و مجاز، امكان رهايي از غـرق شـدن در دريـاي اوه ـ           

هاي هنري را فراهم مي    تخيلات در صحنه هاي آفرينش    
اي كه در پرتو خيال از      هاي اصلي هنر متعالي    مايه .نمايد

نظر سهروردي تبيين كرديم، ساحت هنـر اسـلامي را از           
دارد، زيرا در رويت و ذوق خويش متأثر از         ركود باز مي  

واقعياتي مثالي است كـه توسـط قـوة خيـال در هسـتي              
ته و در ساية آن هنرمنـد در فضـايي ملكـوتي            تجلي ياف 

 بيـان و اظهـار و       تنفس خواهد كرد؛ بدين صورت نحوه     

شـود كـه بـراي خـود و       اي مـي  سبك هنرمند بـه گونـه     
مخاطبان فضايي معنوي فراهم كرده و احساس و ذوقي         
خاص و ملكوتي و عرفاني نسبت بـه حسـن و جمـال             

و . آفرينديها و منبع جمال يعني نور مطلق م       همه پديده 
شـود كـه بـا      هنري مقدس و الهي در خارج متمثل مـي        

اي بـراي اظهـار ظهـور مراتـب         زبان سمبليك خود آينه   
فغفـوري،  : ك.ر(شـود   برتر زيبايي در گستره هستي مي     

با ايجاد فضايي روحـاني در     هنري كه    ).63- 65: 1387
ــوعي آرامــش روحــي ايجــاد كــرده  و  اطــراف خــود ن

-به گونه ؛  كندنسان را فراهم مي   موجبات رشد و تعالي ا    

اي كه روح مخاطب را محـل تجلـي و ظهـور انـوار و               
اي مظهر جمال آن عـالم      الهامات عالم انوار و بسان آينه     

هاي اعلي را به ديـدار چشـم مـي          زيبايي. كندتبديل مي 
 اسـت، مظـاهري كـه     فرستد كه خود مظهر جمال مطلق     

تـوان   پس مي.كندجان آدمي را به دم مسيحايي زنده مي     
اي، گفت در ساحت چنين هنـر مقـدس و تعـالي يافتـه            

هنرمند، حكيمي اشراقي است كه پا به عرصـه شـهود و          
هـا را در عـالم علـوي        اشراق گذاشته اسـت، او زيبـايي      

و در اين عالم ملك، آنها را به زبـان رمـز و             درك كرده   
و ادراك هنري هنرمند، ادراك     . كندآثار رمزي ترسيم مي   

اي خواهد بود كه هنرمند، در طي آن از روزنـة           انهحكيم
هـاي  زيبايي به حقايق هستي نگريسته است و در قالـب        

لـذا هنـر متعـالي و       . هنري مختلف ظهـور يافتـه اسـت       
ِ پديد آمده، محاكاتي اسـت از حقـايق كامـل كـه        قدسي

عين زيبايي هستند و با پـايمردي خيـال و بـا انعكـاس              
 به اراده خلـق شـده، در        صوري خيالي كه در عالم روح     

 ظهـور رسـيده و بـا سـوق دادن           عرصه هستي به منصه   
تخيل هنرمند به عالم ملكوت، هنر هنرمند را بـه اوج و            

با ديدن چنين اثري هنري، شـوق       . رساندتعالي خود مي  
و عشق نسبت به جمال مطلق تجربه شده و ياد وي در            

شـود و باعـث رشـد و تعـالي درونـي و             دلش زنده مي  
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اني انسان به سوي ديدار جمـال مطلـق الهـي مـي             روح
درنتيجه سـاحت چنـين هنـري سـاحت دينـي و            . شود

 عرفاني است كه حاكي از حياتي جميل و داراي غايـت          
است كه با تكيه بر مضـامين متعـالي و مبـاني حكمـي،              

هـاي معنـوي از طريـق واسـطة ژرفِ         وسيلة انتقال پيـام   
ــر و خيــال گشــته و ســكوي پــرش هنرمنــد و اوج ه  ن

  .شودها ميدستيابي به منبع زيبايي
 پس هنرمندِ سالك و حكـيم اشـراقي در سـاحت هنـر             
مقدس بايد چنان مشام جـان زيباپسـند طالبـان جمـال            

) 135- 161: 1381آويني،  : ك.ر(حقيقي را معطر نمايد   
تا آنچه به واسطه تكنيك و در قالب اثر هنري به مثابـه             

 .  معرفت شودمضمون و محتوا بيان كند، حكمت و

چنانچه نظام فلسـفي سـهروردي هويـداي ايـن سـخن            
است كه حقيقت هنر نوعي معرفت اسـت كـه در عـين             
حضور و شهود، براي هنرمند سالك و طالب حقيقت و          

گردد و اين كشف تجلـي واحـدي        معرفت مكشوف مي  
-است كه در محتوا  و قالب  اثر هنـري وي ظـاهر مـي      

ر محاكات حضـور و     هن« : شود چنانچه گفته شده است    
هنـر شـيدايي حقيقـت    ... غياب بشر نسبت به حق است  

هنرمند نيز كسي   . است، همراه با قدرت بيان آن شيدايي      
است كه علاوه بر شيدايي حق، قدرت بيان آن را نيز از             

شـيدايي حـق، اصـل لازم و     . خداوند متعال گرفته است   
 ).84: 1375جعفريان، (» قدرت بيان شرط كافي است

 كه سهروردي به عنـوان      رچوب چنين نظام فكري   در چا 
حكمت و معرفت اشـراقي تبيـين كـرده، خيـال رمـزي             
است كه چون سـتوني اسـتوار، اسـاس تجلـي حقـايق             
اصيل و نوراني و پشتوانة غني و هنر معنوي و اشـراقي            

شود و به سـبب نـور انـوار موجـود در آن        محسوب مي 
 انـواري   ها كـه   نسبت به جمال و حسن همه پديده       عالم

از نور ابدي است، احساس و ذوقي ملكوتي در هنرمنـد   
هاي خلق شده به     زيبايي در اين صورت  . ايجاد مي شود  

واسطه هنرمندي كه نور زيبايي بر درونش تابيده، زبـان          
غربت بشر در فرقت يارِ زيبا و ديـارش خواهـد بـود و             

هـاي ايجـاد شـده همـين غـم      مايه اصلي هنر و زيبـايي  
-زدايد و عاشق بـي     غبار از آيينه دل مي     غربت است كه  

  .شود براي وصل زيبايي و تملك آنقراري مي
 

  اين قصه عجب شنو از بخت واژگون
   ما را بكشت يار به انفاس عيسوي                          

  )663: 1363حافظ، (
اي درنظـر بگيـريم، در يـك        اگر سخنان فوق را مقدمـه     

اقي سـهروردي، هنـر را      بندي در نظام حكمت اشر    جمع
 و مقدس به بيان بهتر هنـر اشـراقي          توان هنر متعالي  مي

داراي منشأيي از عالم مقداري علوي و نـوراني معرفـي           
كرد كه تجلـي آن در عـالم سـفلي اسـت و بـا نبـوغ و                  

شـود و  خلاقيت هر قومي به اشكال مختلف نمايان مـي        
دهنده دو سـاحت قدسـي و انسـاني         همچون پلي پيوند  

هدف آن هـم القـاي حقـايق آسـماني و معنـوي             . است
است و هم يادآور حضور يك حقيقـت ملكـوتي يعنـي            

لـذا هنـر اشـراقي، هنـري        . زيبايي نامتنـاهي نورالانـوار    
درونگرا خواهد بود كه مخاطب خـود را بـه مراقبـه در             

چنين هنر اشراقي، رابطـه طـولي و        . دهددرون سوق مي  
ه رو بـه سـوي   عمودي با عـالم آفـرينش دارد و هميش ـ        

زيبايي در اين نوع    . تعالي است و بخودي خود زيباست     
ها هاي والاتر به ويژه منبع زيبايي     هنر آيينة تجلي زيبايي   

و علاوه بر    باشديعني حضور جمال مطلق نورالانوار مي     
هاي هنري، هـدفش آگـاهي دادن بيننـده از          تبيين پديده 

 است بـه    عالم خيال و نهايتاً كشاندن او به حيطه قدسي        
اي كه هنرمند در اين نـوع هنـر تجربـه خـود را از           گونه

آنجا به صورتهاي مختلف با بيننده و شـنونده در ميـان            
گذارد و مخاطب نيز بنا بـه ذوق و اسـتعداد معنـوي             مي

خواهد روح  گويي مي . بردخود از نورانيت آن فيض مي     
ناقص خود را با سـير در ايـن حيطـه بـه سـوي كمـال                 
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آنـان كـه از كيفيـت روحـي و حـالات            . رهنمون سـازد  
معنوي بهـره بـرده باشـند و نيـز ذوق زيبـايي شناسـانه        
دارند، از روي احوالاتي كه شنيدن يا ديـدن اثـر قدسـي     

انگيزد، چنين هنـر اشـراقي و مقدسـي را          در روح بر مي   
 :1387فغفـوري، : ك.ر (دهنـد شناسند و تشخيص مي  مي
65-63.(  
  
  قي و ملكوتيمسجد، پرتوي از هنر اشرا. 3

پرتو افشاني صور و اصوات دلنشـين و عنصـر كليـدي            
عالم نوراني و والاي ملكوت خيـال، بـه عنـوان مبنـا و              
بنيان حكمت اشراقي سهروردي و عالم هنر و هنرمندي         
در سراسر هنر ايراني هويداست كه معمـاري بـر جبـين        
آن با حضور پر رنگ چنين عناصـري، اظهـار حقـايق و      

  .ن عالم استراز و رمزهاي آ
گـاه  معماري اسلامي بالأخص معمـاري مسـجد تجلـي        

 .نورانيــت عــالم خيــال و نمودگــار اصــل تجلــي اســت
كنـت كنـزا مخفيـا و       «: چنانچه در حديث قدسي آمـده     

ــق لِ   ــت الخل ــرف فخلق ــت ان اع ــيفاحبب ــرفك »  أع
 )72: 1363 و نيـز الهـروي،       431/ 1: 1314 شوشتري،(

 دليـل اعتقـاد بـه       اگر در معماريِ مسيحي و بـودايي بـه        
» اسـتوپا «و  » كليسا«) صورت كالبدي يافتن خدا   (تجسد  

شـود، در اسـلام بـه دليـل     تن بودا يا عيسـي تلقـي مـي     
حضور مطلق اصل تجلي، معماري اسـلامي در انديشـه          

 يعنـي » او« ترين تجلـي  ها و موادي است كه اصلي     طرح
باشند زيرا كاركرد ايده و ماده در جهان بيني ناب          » نور«
 بنـابراين . لامي ، كاركردي انعكاسي است نـه اصـيل        اس
گري نور مطلقِ آسمان و زمين يعني       بايد نماد جلوه  » بنا«

: 1390بلخــاري قهــي، (هســتي و وجــود مطلــق باشــد 
-نور خـدا در خانـه     «: آن گونه كه خداوند فرمود    ). 383

 و  -14 14»هايي است كه خـدا اذن داده كـه ارجـش نهنـد            
لذا معماري مسـجد    » مساجد انوار خدايند  « پيامبر فرمود 

به يك لحاظ جايگاه نور و به لحـاظ ديگـر خـود نـور               
  ).676: 1378نوايي، (-15 15»خداست

  گر نوارنيت مسجد محراب، جلوه-1-3

 معمـاري   محراب عامـل اصـلي زيبـايي و معنويـت در          
مسجد اسـت كـه شـخص در آن بـه نامنتهـايي آن پـي              
خواهــد بــرد و محــراب محملــي بــراي پــرواز در اوج 

بـه  نورانيت و تقدس مي شود؛ در اين هنگـام شـخص            
خلقت خود به عنوان اشرف هنرهـا كـه مظهـر تمـامي              

شود، پي  صفات جمالي و كمالي نورالانوار محسوب مي      
رنگ ها و نورانيت    خواهد برد و در مي يابد كه چگونه         
وار يــادآور زيبــايي و معنويــت صــحنة وجــودش آينــه

-مطلقي شده است كه پيرامونش را بـا الهـام از زيبـايي            

هايي كه با تعالي روحش و رسيدن بـه ملكـوت خيـال             
ــه   ــده ب ــق گرداني ــور مطل درك كــرده و مســتعد درك ن
تابلويي شگفت مبدل ساخته است تابلويي كه مخاطـب         

اش مـي كنـد تـا بـا         گـري  جلـوه  را مجذوب معنويت و   
كشيده شدن به اوج نگاه روحاني در محـراب، شـخص           

هاي آسماني و روحاني واقع در مركـز آن   در مسير رنگ  
كه شاه كليد تجلي گاه ملكوتي معماري مسجد هسـتند،     

  -14 16.قرار گيرد
  
 و حســن  گلدســته، اوج وصــال بــه نورانيــت-2-3

 ملكوتي

هـاي مسـجد نمودهـاي      نه تنها محراب، بلكـه گلدسـته      
نگاريني هستند كه زاييده و ثمـرة عشـق هنرمنـد بـراي             
وصول به نورانيت نهفتـه در ملكـوت آسـمان و زمـين             

هايش آينة تمام نمايي براي انعكاس شوق       است و نقش  
هنرمند در نشان دادن زيبايي هاي خيالي و كليد وصـال           

  .  جمال، يعني نورمطلق الهي استمنبع حسن و 
 جمله مصاديق معمـاري اسـلامي كـه نشـان         بنابراين از   

دهندة حضور باطني نورانيت عالم ملكوتي خيـال در آن      
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-آنجا كـه سـهروردي مـي       .است، معماري مسجد است   

تـوان  مـي » ]الظلمـات [ قاموا في هياكل القربات   « : گويد
ه بنابر سخن هروي، شـارح حكمـه الاشـراق گفـت ك ـ           

منظورش مسـجد اسـت كـه كالبـدي در عـالم كـون و               
باشد كـه بـه عنـوان يـك فضـاي روحـاني،             ظلمات مي 

وسيلة عبادت روحاني و نفساني صاحب باطن مخلصي        
را به دليـل صـفاي بـاطن كـه در اثـر توغـل در تألـه و              
اجتناب از جميع ماسواي حق به دست آورده، بـه منبـع            

ا بر وي آشـكار     رساند و حقايق اشي   نور و معدن علم مي    
يعني بناي مسجد   ). 231: 1363الهروي،: ك.ر(گردد  مي

تابد، دلـي چـون     در تشعشع نوري است كه از دل او مي        
كنـد و   كعبه اي از نور كه همة جسم ماديش را منور مي          

. داردكدورت و تكاثف كالبد مادي را از ديده پنهان مـي          
معمــاري چنانچــه روبــرت هلــين برانــد نيــز در كتــاب 

، مسجد را بنايي به تمام معني، اسلامي و جلـوة           مياسلا
آورد و  هاي معماري اسلامي به شمار مي     كلية راز و رمز   

هـا را  ترين سـازه داند كه عاليمسجد را بناي الگويي مي    
هـيلن  : ك.ر( در معماري اسلامي به وجود آورده اسـت       

از همان ابتدا نقش    «: وي معتقد است  ). 30: 1380براند،  
) و اين نقش  ( از سوي مسلمانان دريافت شد    نمادين آن   

هاي بصري مناسبي بـراي  سهم خود را در خلق شاخص    
هـايي  توان به شـاخص   اين بنا باز كرد كه از آن ميان مي        

: 1390بلخـاري،    (»نظير گنبد، مناره و منبر اشـاره كـرد        
376( .  
  

  نتيجه
سهروردي، با تبيين دقيق عالم مثال و صور خيالي آن و           

ح كامل صعود و عروج روح به چنـين عـالمي   نيز با شر 
نـه  ) به شرط ترك منهيات و ماديات و تقليـل شـواغل          (

تنهــا  مصــدر و منبــع  نقــوش و صــور تجريــدي هنــر 
اسلامي را متعين كرد بلكه هر سالك هنرمندي را بنا بـه       

قوه كن قادر به ادراك حضوري اين صور و ترسـيم آن             
لذا شايد بتوان   در پهنه گسترده خلاقيت هنري دانست؛ ف      

بــا احتيــاط و تامــل، او را نخســتين نظريــه پــرداز هنــر 
  .اشراقي و متعالي در تمدن اسلامي دانست

او با ترسـيم طـولي مراتـب هسـتي و ايجـاد ارتبـاط و                
نسبت كامل ميان اين مراتب، از قـوه شـگفت خيـال در        
پيمايش عوالم نوري سخن گفت و تاكيـد نمـود هنـري        

خبـر اسـت، از بيـان        خيال بـي   كه از جهان برزخي عالم    
معاني نمادها و گشودن راز و رمزهاي معاني و رسـيدن           
به حقايق، ناتوان بود، لاجرم تمامي نمادهـا و رمزهـا را            

 اما تخيل   .گرداندو مجازهاي محدود بر مي     ها به استعاره 
هنرمند زماني كه آينه جان خـويش را از غبـار ماديـات             

و رمزهـاي عـالم نـور را    تواند عجايب و راز   بزدايد، مي 
مانندش متجلي كرده، در نهايت لطافـت،       در صفحه آينه  

معنا بخشد و آن معاني حقيقي را در قلب محسـوس در      
لابه لاي رمزها چنان بنماياند كه مخاطـب را بـه نظـاره             

هنرمنـد  . حقايق زيبا در آسمان معاني و نمادها بخوانـد        
ر در ايــن ســاحت، متــرجم امــر معقــول و اظهــار آن د 

صورت امر محسوس است كه به واسـطه تكنيـك و در          
لاي قالب اثر هنـري خـويش، زيبايهـاي نهفتـه در لابـه            

حقايق را كشف و با تفسـيرگري از آفـرينش هسـتي و             
انسان، مراتب معرفت نفساني خود را در آثـارش نشـان           
داده و مخاطب خويش را به معرفت حقيقـي رسـانده و       

  .به ياد حقيقت خود مي اندازد
  
    ها نوشتپي

    . 1408، ارسطو: ك.براي اطلاع درباره نظريه ارسطو ر -1

 آراء اهل المدينه الفاضله     ،1995 الفارابي، ابو نصر،     :ك.ر -2
 مقدمه و شرح و تعليق از علي بو ملحم، چـاپ            و مضاداتها، 
ابـن  و نيـز  1386ونيـز بلخـاري،   ل؛ مكتبه الهلا : اول، بيروت 

، )الطبيعيات(  ،  الاشفاءق. ه1404 ابن سينا،؛ و نيز1379سينا،
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المقاله الرابعه، بحث علم الـنفس كـه دربـارة قـواي بـاطني              
 .سخن گفته است

عهـد الاول و ميثاقـه   »« يا ذالعهد و الوفـاء « :كلام في الذر -3
 السابق في عالم الذّر الاول و هو عالم الّا موت و مرتبه أسماء

 الذّر الثـاني  الصفات الملزومه لأعيان الثابته و الثاني، في عالم 
و هو عالم الجبروت و عالم العقول النوريه و الثالـث و هـو              

و . عالم ملكوت بـالمعني الاخـص، و عـالم نفـوس الكليـه            
الرابع، في الذر الرابع و هو عالم المثل المعلقه و فـي جميـع         
هذه المراتب كنت انت و أمثالك و جميع ما بخيالك، مقرّين 

ود الموجـودات هنالـك تبعـي       لان وج ـ . بالربوبيه الوحدانيـه  
 .)190: 1372السبزواري،( »...تطفلي لوجود الواحد الاحد

؛ و نيـز    1384كاكايي،:ك.دربارة خيال از نظر ابن عربي ر       -4
 .1390بلخاري،

بـر محسوسـات كـه در نتيجـه     معـاني    عامل حكم    يعني -5
 ـا. شود    ادراك حاصل از اين قوه ادراك وهمي ناميده مي          ني

كنـد همچـون      ز محسوسـات درك مـي     قوه معاني را جـدا ا     
دشمني گرگ و گوسفند و گربه و موش و مهرباني با فرزند            

 .ها و ديگر حيوانات و بچه

از نظر آنها ابصار به سـبب خـروج شـعاعي از چشـم و               -6
 .تلاقي آن با مبصرات است

يعني معلم اول و پيروان او از متقدمين و متـأخرين مثـل             -7
انطبـاع صـورت    : ارتند از رؤيت عب : گويند؛ اينان مي  ابن سينا 

 .أشياء در رطوبت جلدي

 18/ مـريم  »فأرسلنا أليها رحنا فتمثل لها بشرا سـوياً       « مثلاً-8
دشتكي شـيرازي،   : ك.؛ و نيز ر   198: ش،.ـ ه 1380غفاري،  (

ش، اشـراق هياكـل النـور، تقـديم و          .ـ ه 1382غياث الدين،   
نشر ميـراث مكتـوب،     : تحقيق از علي اوجبي تبريزي، تهران     

و همچنين تمثل جبرئيل به شكل دحيـة        . 77: ة مصحح مقدم
؛ و نيز الهروي،    414: 1383سهروردي،  : رك( كلبي بر پيامبر  

، و آيـات ديگـري در       1363محمد شريف نظام الدين احمد،    
 ).همين راستا

اي ملكوتي براي   در خلسه ) ارسطو(مثلاً ديدار معلم اول     -9
، 1.، مجموعــه مصــنفات، ج1375ســهروردي، ( ســهروردي
 )70:تلويحات 

و ... و اكثر اشارات الانبياء و اساطين الحكمه الي هـذا            -10
افلاطون و من قبله من سقراط و من سـبقه مثـل هـرمس و               

اكثـرهم  . آغاثاذيمون و انباذقلس كلهـم يـروون هـذا الـرأي          
و حكماء الهند و الفرس قاطبه علي ... و. شاهدها عالم الانوار

 في امـور الفلكيـه،      و اذا اعتبر رصد شخص و شخصين      . هذا
فكيف لايعتبر قـول اسـاطين الحكمـه و النبـوه علـي شـيء              

/ 2: 1375 سـهروردي،  (شاهدوه فـي ارصـادهم الروحانيـه؟      
156( 

فليس معني من المعاني الممكنه والروح من الارواح ألاّ          -11
-507: 1370آشـتياني،   . (له صور المثاليـه مطابقـه الكماليـه       

506( 

 ـ      -12 رآن قـوة متخيلـه را بـه        سهروردي با استناد به آيات ق
وقتي روي  « :گويد  كند و مي    شجره خبيثه يا ملعونه تشبيه مي     

به چيزهاي محسوس نهد و نقل كند از چيـزي بـه چيـزي،              
» نفــس را بــاز دارد از ادراك معقــولات و مشــوش گردانــد

  ).179 / 3: 1375سهروردي، : ك.ر(
به مطلبـي كـه دربـارة عـروج سـالك در بحـث              : ك.ر -13

  .ال مطرح شدشناسي خيهستي
 36/نور -14

 )رسول اكرم(اولين چيزي كه خدا آفريد نور من بود -15

منظور اين است كه رنگهاي مثل آبي لاجوردي و سـبز           -16
و زرد كه به شكلي متفـاوت در قـالبي خـاص در معمـاري               

اي روحاني فرو   مسجد به كار رفته است، بييننده را به خلسه        
مي، در  مي برد كه باعث شده مسجد به عنوان يك هنر اسلا          

مثلاً . ها قرار گيرد  جايگاهي متفاوتي نسبت به ساير معماري     
لاجورد رنگ عالم مثال است، حكمـت عاليـة عـالم علـوي          

تماشاي اين رنگ نيز تماشاي درون است، رسيدن به         . است
آبـي لاجـورد، هسـتة      . شعور رازناك و شهود متعالي اسـت      

ن آرام و تمثيل مراقبه و مشاهده است؛ بيانگر بيكرانگي آسما   
احمـدي  ( »تفكر برانگيز سحرگاهان صاف و صميمي اسـت       

 چنانچــه روبــرت هلــين برانــد در كتــاب )16: 1387ملكــي
- كه در ادامه مقاله به نظر ايشان اشاره مي         -معماري اسلامي 

 مسجد را بنايي به تمام معني، اسلامي و جلـوة كليـة             -شود
جد را آورد و مسهاي معماري اسلامي به شمار ميراز و رمز  
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هـا را در معمـاري      ترين سـازه  داند كه عالي  بناي الگويي مي  
 ). 30 :1380 براند،: رك( اسلامي به وجود آورده است

  

   منابع

 .قرآن كريم

، ويراستار  رستاخيز جان ) 1381(آويني، سيد مرتضي     -
 .نشر ساقي، چاپ دوم: حبيب االله حبيبي، تهران

بحــر النجــاه مــن الغــرق فــي ) 1379( ابــن ســينا -

، ويرايش و ديباچه محمدتقي دانش پژوه،       الضلالات
 .موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران: تهران

ــفاء) 1404  (----- - ــات( الاش ــحيح )الطبيعي ، تص
  .مكتبه آيه االله المرعشي: سعيد زايد، قم

مجموعـه مقـالات    ) 1387(احمدي ملكي، رحمـان      -

 ـ: همايش معماري مسجد   د گذشته، حال و آينده، جل
  13 – 21دانشگاه هنر، چاپ اول، : اول، تهران

ــاره نفــس ارســطو) 1408 (ارســطو - ، ترجمــه و درب
 .انتشارات حكمت:  عليمراد داوودي، تهرانتحشيه

فلسـفه هنـر در     )  1385(امامي جمعه، سيد مهـدي       -

  .فرهنگستان هنر: تهران ،شناسي ملاصدراعشق

خيــال : عكــس مهرويــان) 1387(بلخــاري، حســن  -

 ،)مفهوم شناسـي خيـال در آراي مولانـا        (ارفان  ع
 .فرهنگستان هنر: تهران

مباني عرفاني هنر و معمـاري      ) 1390 (-------- -

وحدت وجـود و وحـدت      : دفتر اول و دوم   : اسلامي
ــران  ــال، ته ــاي خي ــات : شــهود، كيمي ــازمان تبليغ س

 .حوزه هنري سورة مهر اسلامي،

مفهوم و  ابداعات فارابي در    «) 1386 (---------- -
، نشريه پژوهشـنامه علـوم انسـاني      ،  »كاركرد تخيـل  

 75-90، )54ش(تابستان 

 ،رساله نوريه در عـالم مثـال  ) 1351(بهائي لاهيجي    -
: مقدمه و حواشي سيد جلال الدين آشـتياني، مشـهد         

 .دانشكده الهيات و معارف اسلامي

حافظ شيرازي، شمس الدين محمـدبن بهـاء الـدين           - 
، بكوشش خليل خطيب رهبـر،      ديوان حافظ ) 1363(

 .انتشارات صفي عليشاه: تهران

ســيري در (شـهيد آوينـي  ) 1375(جعفريـان، حبيبـه    -
 . كتاب صبح: ، تهران)آثار

ابـن عربـي و     : عوالم خيال ) 1384(چيتيك، ويليـام     -

: ، ترجمه قاسم كاكـايي، تهـران      مسأله اختلاف اديان  
 .نشر هرمس

ــاري، ســـيدمحمد    - ــد غفـ ــگ) 1380(خالـ  فرهنـ

انجمـن آثـار و     : ، تهـران  اصطلاحات شـيخ اشـراق    
 .مفاخر فرهنگي، چاپ اول

اشراق هياكـل   ) 1383(الدين  دشتكي شيرازي، غياث   -

ميـراث  : ، تقديم و تحقيق علـي اوجبـي، تهـران      النور
 مكتوب، چاپ اول

 هنر، زيبـايي، تفكـر    ) 1389(گران، محمدرضا   ريخته -

 .اقينشر س: ، تهران)تأملي در مباني نظري هنر(

 شرح الاسـماء؛  ) 1372(السبزواري، هادي بن مهدي      -

، تحقيق الدّكتور نجفقلـي     شرح دعاء الجوشن الكبير   
 .انتشارات دانشگاه تهران: حبيبي، تهران

) 1375(سهروردي، شهاب الدين يحيـي بـن حـبش            -
ــنفات ــه مص ــدهاي مجموع ــران3، 2، 1، مجل : ، ته

 موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، چاپ دوم

، شـرح قطـب     حكمه الاشـراق  ) 1383 (-------- -
الدين شيرازي، به اهتمـام عبـداالله نـوراني و مهـدي            

انجمن آثار و مفاخر فرهنگـي، چـاپ        : محقق، تهران 
 .اول
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) 1366(صلبيا، جميل و منـوچهر صـانعي دره بيـدي            -
  .حكمت: ، تهرانفرهنگ فلسفي

 آراء اهل المدينه الفاضـله    ) 1995(الفارابي، ابو نصر     -

، مقدمـه و شــرح و تعليــق از علــي بــو  و مضــاداتها
 .مكتبه الهلال: ملحم، چاپ اول، بيروت

گرايان، زيبـايي   سنت«) 1387(فغفوري، محمد حسن     -
: پژوهشنامه فرهنگستان هنر، »مو سلسله مراتب هنـر  

 57-71، شماره نهم، تابستان، )گرايانه هنرنقد سنت(

ترجمه  ،لاميتاريخ فلسفه اس  ) 1373(كربن، هانري،    -
انتشارات كـوير، انجمـن     : سيد جواد طباطبايي، تهران   

 ايرانشناسي فرانسه، چاپ اول

آشـنايي بـا آراي متفكـران       ) 1382(مددپور، محمد    -

حوزه هنـري سـازمان   (سوره مهر  : ، تهران درباره هنر 
 ).تبليغات اسلامي

ــري  - ــامي(مطه ــي ) 1385) (اله ــر قدس ــرانهن : ، ته
 .اطلاعات

ــه) 1356(زي، ناصــر مكــارم شــيرا - ــا تفســير نمون  ب
دارالكتـب  : همكاري جمعـي از نويسـندگان، تهـران       

 .الاسلاميه

مجموعـه مقـالات همـايش      ) 1378(كـامبيز    نوايي، -

جلـد اول،    گذشـته، حـال و آينـده،      : معماري مسجد 
  661- 679تهران، دانشگاه هنر، چاپ اول، 

انواريـه  ) 1363(الهروي، محمدشريف نظـام الـدين        -

 مقدمـه از حسـين      )الاشراقمه و شرح حكمه   ترج(
 . اميركبير، چاپ دوم: ضيائي، تهران

ــد، روبــرت  -  ،معمــاري اســلامي) 1380(هــيلن بران
 .چاپ روزنه:  االله شيرازي، تهرانترجمه آيت


